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مع  تأملی بر رمان »رد انگشت های اصلی« نوشته حسین قربانزاده خیاوی

روایتی از عاشقی یک نسل

نگاهی به دیگر نوشته های حسین قربانزاده خیاوی
گروه فرهنگی/ حسین قربانزاده خیاوی از آن دست نویسندگانی است که در کنار تألیف 
آثار داســتانی، کســب تجربیات بسیاری در زمینه کار با کودکان و نوجوانان هم نصیبش 
شده است. این نویسنده مشکین شهری از مربیان با تجربه کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســت و آنطور که در کارنامه کاری اش آمده حدود 20 ســالی می شــود که به 
بچه ها داستان نویسی آموزش می دهد؛ اتفاقی که رد پای آن در نوشته های او هم دیده 

می شود،آنچنان که اغلب نوشته های او برای کودکان و نوجوانان هستند.
آثــار قربانــزاده طی ســال های گذشــته بارها بــه دور  

نهایــی داوری جوایــز مختلــف راه یافتــه و بــا جلب 
نظر هیــأت داوران این رویدادهــای ادبی، افتخارات 
مختلفــی را بــرای وی بــه ارمغــان آورده انــد. »رد 
انگشت های اصلی« تنها نوشته قربانزاده نیست، از 
او تا به امروز کتاب های متعددی روانه کتابفروشی ها 
شــده اســت. از آن جملــه می تــوان به کتــاب »آب و 
زنجیر« اشــاره  کردکه از ســوی انتشــارات »به نشــر« 
منتشر شده است. »آب و زنجیر« داستانی از روزهای 

جنگ و برای گروه سنی نوجوان است.
این نوشته قربانزاده درباره گروهی نوجوان است که در روزهای جنگ، در مشکین شهر و 
در حاشیه دره خیاوچایی زندگی می کنند. نویسنده در این داستان حال و هوای نوجوانی 
به اســم فیاض را روایت می کند. فیاض اولین کســی اســت که از این محله عازم جبهه 
می شــود و همــه اهل محل دربــاره او صحبت می کنند. نکته جالب توجــه اینکه »آب و 
زنجیر« هم موفق به کسب جوایز مختلفی شده، از جمله دریافت عنوان رمان برگزیده 

نهمین جشنواره داستان انقلاب.
»روی مرمر سفید« یکی دیگر از نوشته های قربانزاده 
اســت که به همت انتشارات سروش و با تصویرگری 
محبوبــه کلایــی منتشــر شــده و مخاطبــان آن هــم 
کودکان دبســتانی )گروه ســنی ج( هســتند. داســتان 
کتاب درباره پســر نابینایی به اســم امیر اســت که در 
طبقه چهارم یک آپارتمان با خواهر و پدر و مادرش 
زندگــی می کنــد. در خانــه خالــه امیر، بــه تازگی یک 
جفــت یاکریم لانه کرده اند و امیــر هم به امید اینکه 
یاکریم یــا پرنده ای بــه خانه آنها بیاید مشــتی برنج 
روی مرمــر ســفید پشــت پنجــره می ریزد اما مــادر و 
پدر به بچه ها می گویند امکانش خیلی خیلی کم اســت که یاکریم یا پرنده دیگری برای 
برچیدن دانه، به آپارتمان طبقه چهارم بیاید این است که امیر و سارا شروع می کنند به 

دعا کردن برای اینکه یاکریم ها به پشت پنجره خانه آنها هم بیایند و... .
 امــا در میان نوشــته های او خاطره نــگاری هم دیده 
می شــود. »آتش و پرواز لاک پشت ها« با تصویرگری 
محمــد مهرابی کتابی اســت که از ســوی انتشــارات 
ســوره مهر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته اســت. 
این نوشــته قربانــزاده یکــی از کتاب هــای مجموعه 
»قصه هــای دریــا« اســت کــه بــه شــرح خاطــرات و 
زندگینامه ناخدا امیرمنصور سیدقریشی می پردازد 
کــه هفــت ســال و دومــاه از زندگــی خــود را در خــط 
مقدم جنگ بر ســر هواناو ها گذرانــد. »آتش و پرواز 

لاک پشت ها« هم برای گروه سنی نوجوان است.

 واکاوی ریشــه های انقــلاب اســلامی 
در بیــن توده های اجتماعی در قالب 
داســتان، یکی از رویکردهای رایج در 
بیــن گروهــی از نویســندگان ادبیــات 
انقلاب اســلامی اســت که تا به حال 
آثار متعــددی در این زمینه تألیف و 
منتشــر شده و برخی از این آثار مورد 
توجه مخاطبان و منتقدان ادبی قرار 
گرفته و جوایز ادبی متعددی را برای 
نویســنده اثر به ارمغان آورده است.

یکــی از ایــن آثار قابــل توجــه، رمان 
اصلــی«  انگشــت های  نوجــوان »رد 
خیــاوی  قربانــزاده  حســین  نوشــته 
اســت کــه مــورد توجــه مخاطبــان و 
جشــنواره های ادبــی قرار گرفتــه و تا 
بــه حال جوایــز مهم و ســه گانه ای را 
نصیب نویســنده این اثر کرده است؛ 
رتبــه نخســت یازدهمیــن جشــنواره 
برگزیــده  انقــلاب،  داســتان  و  شــعر 
چهارمیــن  معاصــر  نثــر  بخــش 
جشــنواره کتاب ســال اســتان اردبیل 
و برتریــن رمان نوجوان دومین دوره 

جایزه ادبی شهید اندرزگو.
رمــان»رد  کلــی،  نــگاه  یــک  در 
ردیــف  در  اصلــی«  انگشــت های 
آثاری با رویکردهــای بومی گرایانه با 
مضمــون مرتبــط با بخشــی از تاریخ 
معاصر کشــورمان است. گوشه هایی 
فولکلوریــک  فرهنــگ  و  تاریــخ  از 
بخشی از مناطق شــمال غرب کشور 
با محوریت شــهر »مشکین شــهر« یا 
همــان »خیاو« در بســتر رمان جاری 
پــای  رد  می تــوان  براحتــی  و  اســت 

نشــانه های تاریــخ و فرهنــگ بویــژه 
فرهنگ عامه را در لابه لای قصه دید 

و احساس کرد.
 نویســنده با انتخاب هوشــمندانه 
خــاص،  اســامی  و  کلمــات  برخــی 
بــه  مســتقیم  طــور  بــه  را  مخاطــب 
اقلیــم مــورد نظــر خــود می  بــرد و با 
توصیف و فضاسازی مناسب، مکان 
قصــه را برایــش ملمــوس می  کنــد. 
از آن جملــه کــه در بخشــی از کتــاب 
دســت  یــک  »خــروس  می خوانیــد: 
ســیاه، بــا یاشــماق پرپشــت و انبــوه، 
دم قوس برداشــته و درخشان، روی 
رف پنجره، خانه را گذاشــته بود روی 

سرش.
ابــاذر نفهمید بــا چندمین بانگ 
خــواب  از  خــروس  کشــدار  و  نــازک 
ســنگین بیدار شــد، هنوز درد داشت 
نوعــی  نبــود.  کســل  و  بی حــال  امــا 
هوشــیاری در خود حــس می  کرد که 
وقتی به سراغش می  آمد پر از نشاط 
می  شد، هر چند هیچ وقت نفهمیده 
بود این شــور و نشاط به یکباره از کجا 
بــه ســراغش می  آیــد. خــواب به کل 
از چشــم هایش پــا پس کشــیده بود. 
حاجی دایــی با نوک عمامــه اش که 
تا بــالای زانــو آویــزان بــود، آب روی 
پیشــانی اش را گرفت، آمد بالای سر 
ابــاذر و نشســت گوشــه تختخــواب.« 
یــا جــای دیگــری کــه آمــده: »وقتــی 
تلخــی ســیلی زدن بــه صــورت تنها 
یــادگار برادرم را به جــان خریدم، به 
ایــن امید بــود که دیگر شــاهد چنین 

اتفاق هایی نباشم!« )ص 19(
حــوادث ایــن رمــان در محــدوده 
زمانی ســال 1۳۵۶ و پیش از پیروزی 
و  می افتــد  اتفــاق  اســلامی  انقــلاب 
بــه  نوجوانــی  پســر  دربــاره  داســتان 
نــام ابــاذر اســت کــه پدرش از نســل 

عاشــیق های آذربایجــان )نوازندگان 
دوره گرد کــه روایت های فولکلوریک 
را با ســاز و آواز اجــرا می  کنند( بوده و 
با ســاز »قوپوز« می نواختــه و جایگاه 
مردمــی در بیــن اطرافیانش داشــته 

است.
 پــدر اباذر طی ماجراهایی کشــته 
می شود و اباذر دانسته هایش درباره 
پدر اندک اســت و دلیل کشــته شدن 
او را نمی دانــد. او بعــد از مــرگ پدر، 
کــه  می کنــد  زندگــی  عمویــش  نــزد 
از روحانیــون بــزرگ و مطــرح شــهر 
اســت. عمــوی ابــاذر از او می  خواهد 
بــه شــهر تبریز بــرود و درس طلبگی 
بخوانــد امــا ابــاذر دل در گروِ ســازی 
کــه زمانــی پــدرش می  نواختــه دارد 
و می  خواهد با ســاز قوپــوز از غم ها و 

شادی های زندگی بگوید.
 مهارتــی در این زمینه دارد که در 
بین اطرافیانش و اهالی شهر پیچیده 
و همیــن مســأله باعــث می شــود در 
جریــان جشــن های شاهنشــاهی کــه 
در شهر قرار اســت برگزار شود، اباذر 
به خواســت مدیــر مدرســه در نقش 
شــخصیت های  از  )یکــی  »کَــرم« 
مطــرح در افســانه های آذربایجانی( 
شــخصیت  بخوانــد.  و  بزنــد  قوپــوز 
مقابــل ابــاذر، »گل آرا« دختر رئیس 
شــهربانی شــهر هم در این نمایش، 
نقش »اصلی« )شخصیت معشوق 
»کَــرم« در افســانه های آذربایجانی( 
را دارد که این مســأله باعث می شود 
آنهــا در مقابل و به نوعی در کنار هم 
قــرار بگیرنــد. ایــن ترکیــب نمادین، 
احســاس پــاک و عاشــقانه ای را کــه 
پیــش از ایــن بیــن ایــن دو نفــر بوده  
تقویــت می کنــد و هویت عاشــقانه و 

تازه ای به روابط آنها می بخشد.
ایــن مرحلــه  از  کشــمکش قصــه 

بــه بعــد وارد فــاز تــازه ای می شــود و 
تضادهــای پیــدا و پنهان یکــی پس از 
دیگــری خود را نشــان می  دهد. اولین 
ایــن بخــش،  و مهم تریــن تضــاد در 
)پــدر  شــهربانی  رئیــس  اختــلاف 
گل آرا( بــا عموی اباذر اســت که از دو 
طیــف متضاد و مخالف هم هســتند. 
رئیــس شــهربانی از حامیــان اصلــی 
حکومــت وقــت )پهلوی( اســت که با 
مخالفان حکومــت و مبارزان انقلابی 
مقابلــه می کند و درصدد شناساســی 
و دســتگیری آنهاســت و  عموی اباذر 
از روحانیون با نفوذ شهر و چهره های 
مطــرح مبارز و انقلابــی در منطقه که 
بــه صورت فعال علیه حکومت وقت 

مبارزه می کند.

ماجــرا،  دیگــر  طــرف  در 
راهپیمایی هــای مردمــی در حمایت 
از نهضــت اســلامی بــه رهبــری امام 
خمینــی در جریــان اســت و لحظه به 
لحظــه آتش این مبارزه شــعله ورتر و 
باعــث وضعیت فوق العاده در شــهر 
و منطقه می شــود. چنین شرایطی در 
روابط اجتماعی مردم شهر به بحران 
قصــه دامن می  زنــد و دو شــخصیت 
عاشــق در این داســتان؛ گل آرا و اباذر 
و دورتــر می کنــد.  از همدیگــر دور  را 
همزمــان ابــاذر دوســت دارد بــا ســاز 
قوپــوز که به نوعی آن را یادگار پدرش 
کهــن  روایت هــای  راوی  می  دانــد 
ســرزمین مادری خود باشــد و در دل 
ایــن شــوریدگی، راز مــرگ پــدر را هم 

کشــف کند. نزدیک شــدن به روزهای 
آســتانه  در  مردمــی  مبــارزات  اوج 
شــیدایی  اســلامی  انقــلاب  پیــروزی 
او را دوچنــدان می  کنــد و اتفاق هــای 
روشــن  روزهــای  شــهر،  در  پی در پــی 
نویــد  برایــش  را  آزادی  و  پیــروزی 

می  دهد.
 »ابــاذر وقتــی با آقای مــرادزاده و 
دکتر هاتف و دوستانش به »سیلاب« 
رســید همــه جــا پــر از زن و مــرد بــود 
در  بودنــد.  منتظرجرقــه  انــگار  کــه 
خیابانی که مشرف به سه خیابان بود 
ســربازهای ارتش ایســتاده بودند. دو 
تانک کنار هم رو به جمعیت ایستاده 
بودنــد و در نگاه اول با اینکه خاموش 
بودنــد ولــی وحشــت به جــان بیننده 
می  ریخت. دکتر  هاتف  به کســانی که 
همراهش بودند تذکرهایی داد و آمد 

کنار آقای مرادزاده ایستاد.
-ایــن اولیــن بــار اســت ارتــش را 
می  بینم، تانک ، تیربار، ماشــین های 
فــراوان، اوضــاع امــروز مثــل هــر روز 

نیست!
یــک نفر بــا بلندگــو گفــت: »لطفاً 
متفــرق شــوید و خیابان هــا را خالــی 
کنید، این گونه تجمع های غیرقانونی 
نــه به نفع کشــور اســت و نــه مردم!« 
یکی داد زد: »بلندگو دســتت اســت، 
بگو مرگ بر شــاه.« تعدادی از مردم 
شــعار را تکــرار کردنــد، بیــن مــردم 
جنب   و  جوش افتاد، از هر سو صدای 
.« )ص 2۳1 و  و...  بلنــد شــد  شــعار 
2۳2( رمــان رد انگشــت های اصلی، 
بــه فعالیت های انقلابــی مردمی در 
یکی از شــهرهای کوچک شمال غرب 
همــان  یــا  »مشکین شــهر«  کشــور، 
»خیاو« می  پردازد کــه البته محدوده 
زمانــی که نویســنده انتخاب کــرده تا 
روزهــای اوج مبــارزات مردمی و قبل 
از پیــروزی نهایــی در 22 بهمــن 57 
اســت. با این حال، ریشه های انقلاب 
اســلامی در بیــن توده هــای مــردم با 
شــخصیت  یــک  زندگــی  محوریــت 
نوجــوان بــه نــام ابــاذر در قالــب یک 
روایــت  حماســی  و  عاشــقانه  رمــان 

می  شود.

ë ردّ انگشت های اصلی         
ë نویسنده: حسین قربانزاده خیاوی
ë انتشارات سوره مهر

علی الله سلیمی
نویسنده و منتقد


